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اما حاصل ســال های دولت نهم برای سینمای ایران چه بود؟ نتیجه ساعت ها و روزها و ماه ها و 
ســال ها فعالیت کمیته های سینمای کودک و سینمای دفاع مقدس و سینمای کمدی و سینمای 
اجتماعی و... در بنیاد سینمایی فارابی، چند فیلم تولیدی برای سینمای ایران به بار آورد که می توان 
آنها را به عنوان آثار اســتاندارد به مخاطب داخلی و خارجی عرضه کرد؟ چند اثر برای کودکان )و 
نــه به قول معروف درباره کودکان!!(، چه تعداد فیلم تاریخی و یا فرهنگی به عنوان آیینه فرهنگ و 
ارزش ها و اســطوره های این سرزمین ساخته شد تا در مقابل هجوم خیل فیلم های آن سوی آب ها، 

ما هم حرفی برای گفتن داشته باشیم؟ 
با کمال تاسف بایستی اذعان داشت که کارنامه بنیاد سینمایی فارابی در سال های مورد بحث، 
حداقل در عرصه های مذکور چندان قابل دفاع نیست. پس از ساخت فیلم هایی همچون »دوئل« )که 
بنا به گفته تهیه کنندگان آن از کمترین حمایت های بنیاد فارابی و معاونت سینمایی وقت برخوردار 
شــد( بسیاری از مسئولان سینمایی بر این نکته واقف شدند تولیدات استاندارد عظیم که بتواند در 
سطح بین المللی، تفکرات و آرمان های ما را مطرح نماید، محمل های مناسبی برای اعتلای این سینما 
به نظر می رسند و قرار براین شد که با اختصاص بودجه مناسب و به صورت وام، حداقل 7 پروژه به 

همین صورت تولید شود. 
متولی و مجری این پروژه ها، بنیاد ســینمایی فارابی تعیین شــد ولی سؤال اینجاست که از آن 
ایده ها، چند پروژه به مرحله تولید رسید؟ آیا قرار نبود یکی از آن آثار، اولین انیمیشن بلند سینمایی 

ایران باشد که بازارهای جهانی را تسخیر کند؟ 
سینمای اقتباسی همچنان در محاق

اقتباس از ادبیات از دیگر مقولاتی بود که همچنان در تولیدات سینمای ایران مغفول باقی ماند و 
به جز چند جرقه محدود و معدود، هیچ جریانی برای نضج این مقوله برانگیخته نشد، علی رغم اینکه 
گفته می شود در بنیاد سینمایی فارابی گروهی برای حمایت از این قضیه تشکیل شد و اقداماتی نیز 
صورت گرفت ولی حداقل اینکه نتیجه ای از آن رویت نگردید. به نظر بسیاری از اهل سینما و فرهنگ، 
دور افتادگی و جدایی سینمای ایران از گنجینه ارزشمند ادبیات فارسی، از آسیب های جدی آن بوده 
و هســت. شاید از همین روست که اوضاع فیلمنامه نویسی در سینمای امروز ما، به روزی افتاده که 
شاهدش هستیم. این ضعف مثلا در جشنواره بیست و پنجم فیلم فجر و در سال 85 به حدی بود 
که داوران آن جشنواره ، تنها دو فیلمنامه را شایسته دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه دانستند! 

شاید لزومی به تکرار نباشد، همه اینها در زمانی اتفاق افتاد که سیل فیلم های آمریکایی از آن 
سوی آب ها در کمترین زمان به کشور وارد شده و در سطحی وسیع توزیع می گردید. دیگر حیرت آور 
نبود که دیدیم، قسمت پنجم فیلم »هری پاتر« تنها با اختلاف چهار روز از زمان اکران عمومی اش 
در آمریکا، در گوشه خیابان ها و کوچه های شهرهای ما به فروش رسید! و همزمان با سراسر جهان، 

کتاب هفتمش در کتابفروشی های ماهم عرضه شد! 
مغازه ها و فروشگاههای محصولات فرهنگی و خانه ها و اتاق های ما پر از فیلم هایی مثل »شرک« 
و »دزدان دریای کاراییب«و »هری پاتر« و... شــد و رســانه ملی مان با افتخار خبر از نمایش فیلم 

»اسپایدرمن 3« داد ولی از اسطوره های ملی و دینی مان چه خبر؟! 
ارگان هایی مثل بنیاد فارابی با مســئولیت های خاص خود و بودجه های کلان در این میانه چه 
کردند؟ فقط انتظار برای نمایش فیلم هایی همچون »پرســپولیس« و »300« و... و اکتفا نمودن به 
صدور بیانیه و اعلامیه و خواهش و تمنا ازجشــنواره های خارجی یا در نهایت تحریم آنها برای عدم 

نمایش فیلم های فوق کافی بود؟!
سال 1388، بازهم جدال سینمای انقلاب و پدیده ابتذال 

روند ســاخت برخی فیلم های اســتاندارد و قابل قبول )اگرچه همچنان بدون برنامه خاصی( در 
سال 88 نیز دنبال شد ولی در کنار ساخت خیل آثار مبتذل و سخیف در همان سال، کارنامه چندان 
درخشــانی به حســاب نیامد. چرا که در کنار آنها خیل پدیده های سوپر مبتذلی مانند »افراطی ها« 
)جهانگیر جهانگیری(، »ازدواج در وقت اضافه« )سعید سهیلی(، »لیمو ترش« )سید جواد رضویان(، 
»دستمو ول کن« )رضا قهرمانی(، »شیر و عسل« )آرش معیریان( و... از سوی مافیای حاکم بر تولید 

و توزیع و پخش و اکران امروز، روانه پرده های سینما و شبکه های خانگی شد!
اما در ســال 1388 هم فیلم های اســتانداردی ساخته شدند که می توانستند در یک ساختار و 
سینمای آرمانی و آینده گرا، با همه آنچه امروز تحت عنوان هجمه سینمای  هالیوود معنا می کنیم، 
مقابله نمایند. فیلم هایی مانند »نفــوذی« )احمد کاوری و مهدی فیوضی(، »بدرود بغداد« )مهدی 
نادری(، و آثار تاثیرگذاری از فیلمســازان باسابقه تر همچون »کیفر« )حسن فتحی(، »طلا و مس« 
)همایون اسعدیان(، »شب واقعه« )شهرام اسدی(، »بیداری رویاها« )محمد علی باشه آهنگر(، »سنگ 
اول« )ابراهیم فروزش(، »عصر روز دهم« )مجتبی راعی( و...همچنان تماشاگر و مخاطب سینمای ایران 
را در اواخر ســال 88 و اوایل 89 امیدوار نگاه داشــت که اگر در این سینما یک مدیریت استراتژیک 
بنا برآرمان ها و باورهای دینی و ملی مردم و در راستای سند چشم انداز ملی صورت می گرفت، قطعا 

امروز کارنامه قابل قبولی در انتظار این رسانه مهم در ایران بود.
فیلم های فوق اغلب در جشــنواره بیست و هشــتم فیلم فجر به نمایش درآمدند. جشنواره ای 
کــه علی رغــم عدم تغییر رئیس دولت، بازهم با مدیران و مســئولان جدید رو به رو بود. باز هم گویا 
 به اصطلاح کشــتیبان را سیاستی دیگر آمده بود. اگرچه بازهم این مدیران ادعا کردند که جشنواره 
بیست و هشتم ربطی به آنها ندارد، چرا که مدعی بودند اغلب آثار شرکت کننده در آن، در دوران مسئولان 
قبلی ساخته شده اما به طور واضح و روشن، شخص معاونت سینمایی جدید یعنی جواد شمقدری 
 )که در دوره قبلی نیز مشاور هنری رئیس جمهوری بود( در اغلب پروژه های پر سر و صدای جشنواره 

بیست و هشتم تاثیرگذار و بعضا برخی آنها را هدایت کرده بود.
اما از فیلم های برجسته جشنواره بیست و هشتم که به طور مستقیم دستاورد معاونت سینمایی 
قبلی بود، چند اثر فاخر و دفاع مقدس وجود داشت که از جمله سیاست های مدیران قبلی به خصوص 
مســئولین بنیاد سینمایی فارابی ذکر شد. فیلم هایی مانند »ملک سلیمان« ساخته شهریار بحرانی 
که هزینه هنگفتی برای آن خرج شــد و بخشــی از یک سه گانه ای بود که البته قسمت های بعدی 
ساخته نشدند، »شب واقعه« ساخته شهرام اسدی درباره یکی از مقاطع و  گوشه های پنهان جنگ 
تحمیلی و ســال های دفاع مقدس، »شکارچی شنبه« اثر پرویز شیخ طادی درباره سیر سلطه گری 
صهیونیسم در یک فضای استعماری و فیلم »راه آبی ابریشم« به کارگردانی محمد بزرگ نیا که البته 

به جشنواره بیست و هشتم نرسید.
و در این میان فیلم »به رنگ ارغوان« ساخته ابراهیم حاتمی کیا که چند سال قبل ساخته شده 
و با توافق او و وزیر وقت اطلاعات، نمایش آن به زمانی مناســب موکول شــد، در واقع برگ برنده یا 

فیلی بود که مسئولان جدید سینمایی هوا کردند! و جوایز اصلی جشنواره را به پای آن ریختند!! 
فیلم درباره یک مامور اطلاعاتی بود که در میانه وظیفه و عشــق، عشــق را انتخاب کرد. فیلمی 
که ماموران وزارت اطلاعات در تقابل با تروریسم منافقین و گروهک تروریستی مجاهدین خلق را با 
یک زاویه یکسان در قاب دوربین قرار داده و هر دو را در این تقابل در یک ترازو قرار می داد و سعی 

داشت بیطرفانه در میان حق و باطل قضاوت کند!
فیلی که مسئولان جدید سینمایی هوا کردند، در واقع همین فیلم »به رنگ ارغوان« بود که گویا 

ظاهرا از توقیف درآمد و در مقابل، چند فیلم دیگر به محاق توقیف رفتند!!

واکاوی تاریخ سینمای پس از انقلاب 

سینمایی که دولت نهم 
به ارمغان آورد

سعید مستغاثی
بخش پنجاه و نه

حکایت سینماتوگراف 2

فیلــم جن گیــر )1973( از ویلیــام فریدکیــن، 
اقتباســی از رمانی به همین نام نوشته ی ویلیام پیتر 
بلاتی بود. پیتر بلاتی فیلمنامه نویس جن گیر نیز بود. 
جن گیرِ ویلیام فریدکین به نظر بعضی از کارشناسان، 

ترسناک ترین اثر تاریخ سینمای هراس است.
طبق گــزارش گاردین، شــخصیت واقعی که در 
رمان و فیلم جن گیر مورد اقتباس قرار گرفته اســت، 
رونالد ادوین هانکلر از مهندســین ناسا بود که در سال 

۲0۲0 فوت کرد.
در اواخر دهه  چهل میلادی در آمریکا، مقاله ای از 
واشنگتن پست راجع به جن گیری از پسری با هویت 
نامعلوم منتشــر شد که بعد از چند دهه، مشخص شد 
این پسر، رونالد  هانکلر بود. دو کشیش ژزوئیت )گروهی 
از کشیش های مسیحی( حدود دو ماه کامل پیش پسر 
بودنــد و بعد از انجام عملیات های مختلف جن گیری، 
توانستند این موجود شیطانی را از وجود پسرک نوجوان، 

خارج کنند.
اما فریدکین در فیلم جن گیر به جای  هانکلر، یک 
دختر را به ترســیم کشیده تا مظلوم بودن وی بیشتر 

به نظر برسد.
با توجه به ابتناء اثر بر ماجرائی واقعی و تاثیرگذاری 
جن گیر ویلیام فریدکین بر ده ها یا شــاید صدها اثری 
که پس از آن به موضوع جن گیری پرداختند، نقد این 
اثر هر چند پس از چند دهه، ضروری به نظر می رسد. 
جن گیر از ابتدا با شعارهای ضد اسلامی، شروع می شود.

اسلام هراسی در جن گیر
اســلاموفوبیا یا اسلام هراســی در هالیوود پدیده  
جدیدی نیست و در کتاب هایی از جمله کتاب معروف 
Reel Bad Arabs اثــر جک شــاهین، به نمونه هایی از 
سیاه نمایی غرب نسبت به مردم غرب آسیا و خصوصا 

اعراب، پرداخته شده است. 
در فیلم جن گیر، بعد از نشان دادن آرامش و انس 
و الفت مردم در آمریکا و مجسمه  حضرت مریم، شاهد 
طلوع آفتاب و گرمای سوزناکی در منطقه ای نزدیک به 
موصل عراق، در استان نینوا به نام الحضر یا هاترا هستیم. 
 این ســکانس با موســیقی دلهره آور و  نمایی از 

بیابان های منطقه ادامه می یابد. حفاران مشــغول به 
کارند و صدای تیشه ها آزاردهنده است. در حین حفاری، 
مجسمه ای شیطانی پیدا می شود که توجه پدر مرین، 

کشیش با سابقه  ژزوئیت را به خود جذب می کند.
پازوزو، شیطانی که بتی از وی در خرابه های نینوا 
یافت می شود، شیطانی باستانی از بین النهرین بوده که 
به گفته ی بریتانیکا، اولین بار در منطقه ای نزدیک به 

موصل امروزی، شواهدی از وی پیدا شده است.
بر اســاس دایرة المعارف شیاطین، پازوزو با اسم 
عجیبی که دارد، از شــیاطین اصلی بوده است.پازوزو 
شیطانی آشوری و بابلی است که باعث شیوع بیماری ها و 
طاعون است. پازوزو ظاهری ترکیبی از حیوانات مختلف 
دارد و ســرش شبیه به سگ است. سر پازوزو در کنار 
پنجــره رو به بیرون قرار می گرفت تا آن خانه از شــر 

خودش در امان باشد. 
در جن گیر نیز شاهد هســتیم که پدر مِرین سر 
این شــیطان را از دل خاک بیرون کشــیده و بعد هم 
در جایی با بت این شــیطان رو به رو می شود. هر چند 
فیلم در مرتبط ســاختن وقایع موفق نیست و متوجه 
نمی شــویم چرا پدر مرین با یافتن این بت، خطر وی 
را متوجه می شــود؛ یا مشخص نمی شود چرا این جن 
شــیطانی به آمریکا سفر می کند؛ حتی اسم پازوزو نیز 
بیان نشده و فقط بت این شیطان نشان داده می شود؛ 
اما به هر حال جن گیر، علت شیطان پرستی، توهین به 
شمایل مسیحی در آمریکا و جن زدگی ریگان را همین 
شیطان می داند که با اعمال شیطانی بعضی در آمریکا 

ظاهر شده است.
نکته  قابل توجه در ابتدای فیلم، هجوم شــیطانی 
باستانی از مکانی عربی-اسلامی به آمریکاست، طوری 
که فریدکین با پخش اذان، نشان دادن اعراب مسلمان 
و زنان محجّبه، ســعی دارد پیوندی تصویری بین این 

شیطان و فضای اسلامی عراق، برقرار کند.
به تعبیر استاد سعید مستغاثی، شعاری که بوش در 
جریان حمله به عراق بعد از یازده سپتامبر داد، که باید 
برای نابودی شیطان، وی را در خانه  او نابود کنیم )نقل 
به مضمون( چند دهه  پیش فریدکین در جن گیر همین 

شــعار را به صورت تصویری بیان کرد و ریشــه  حمله  
شیاطین به آمریکا را عراق و اعراب مسلمان دانست.

این فرافکنی در حالی صورت گرفت که قدرت در 
آمریکا در دست مافیای شیطان گرا و یهودی قرار دارد 
و  هالیوود نیز نتیجه  به قدرت رسیدن همین کانون های 

شیطانی در غرب است. 
طبیعتاً با وجود محفل های شیطانی مثل انجمن 
جمجمه و استخوان یا کلوب بوهمیا در آمریکا )که به 
اقرار بوش، خودش عضو این فرقه بوده اســت( نوبت 
به شیاطین باســتانی غرب آسیا نمی رسد و خود این 
فرقه های غربی در احضار شیاطین ید طولایی دارند. 

اما  هالیوود بایســتی معضــلات جامعه  آمریکایی 
را بــه خارج از مرزها ربط دهــد تا علاوه بر آرام کردن 
مردم، حملات نظامی خودش را در منطقه  غرب آسیا 

توجیه نماید.
البته از ایرادات مهم فیلم معرفی پازوزو اســت که 
جز خاورمیانه ای بودنش، مشخص نیست کیست و چه 
انگیزه هایی دارد و چرا و چطور ریگان را تسخیر می کند.

کلیسای ناکارآمد و شیاطین قدرتمند
پدر دِیمْیِــن، علاوه بر درس کشیشــی، از طرف 
کلیسا به دانشــگاه رفته و روان پزشکی خوانده است. 
وقتی کریس بــه وی مراجعه می کند، دیمین او را به 
درمان های طبیعی ارجاع داده و تا با چشمان خودش 
جن زده بودن ریگان را نبیند، باور نمی کند که در قلب 
آمریکای مدرن، شیاطین به این شکل نفوذ کرده باشند. 
پدر دیمین زندگی به سامانی ندارد و مادرش نیز 
رحلت می کند. کشیشــی که وضعیت روانی خودش 

مناســب نیست و شــب را با نوشــیدنی های نجس 
می گذراند، حالا باید در مقابل شیطان بایستد!

پدر مرین هم که در ابتدای فیلم در عراق مشغول 
کار پژوهشی بود به آمریکا بازگشته و با راهنمایی کلیسا، 
به کمک پدر دیمین می آید تا به عنوان ریش ســفید، 
بتواند مراســم جن گیری را به نحو احسن انجام دهد. 
اما علی رغم پوشیدن لباس های خاص، استفاده از آب 
مقدس و خواندن دعا های مختلف، پدر مرین توســط 
شیطانی که در جسم ریگان حلول کرده کشته می شود 
و پدر دیمین هم که به عجز خود درمقابل این شیطان 

پی برده اســت، بدن خود را برای حلول شیطان آماده 
کرده و پس از خارج شدن پازوزو از بدن ریگان، خودش 

را می کُشد تا با این فداکاری پازوزو نیز نابود شود.
این نگاه مبالغه آمیز به قدرت شیاطین بسیار جالب 
توجه است؛ همان طور که گفته شد، در ماجرای واقعی 
جن گیری از هانکلر، کشیش ها پس از دو ماه کار مداوم 
می توانند این جن را از بدن وی خارج کنند. اما در فیلم 
جن گیر، کشــیش با اینکه به عنوان مرد خدا شناخته 
می شود، یا در مقابل پازوزو از پا درمی آید یا باید خودش 
را نابود کند تا پازوزو هم نابود شــود. به تعبیر اســتاد 
فرج نژاد،  هالیوود با ضریب دادن به قدرت شیاطین، در 
ناخودآگاهِ مخاطب می کارد که قدرت شیاطین بسیار 
زیاد بوده و گویا قطبی مستقل در مقابل خداوند است. 
در حالی که شیاطین جنی علاوه بر اینکه ذاتاً از انسان ها 
پست تر هستند، مخلوقی از مخلوق های خداوند بوده و 
بدون افاضه  خداوند، نمی تواند قدم از قدم بردارد. ابلیس 
لعین که بزرگ شیاطین جنی است برای اغواء بندگان 
انــس، از درگاه الهی اجازه می پرســد، اما در هالیوود، 
مردان خدا در مقابل یک شیطان قلع و قمع می شوند. 
مسئله  دیگر، حلول شیاطین جنی در کالبد آدمی 
اســت. در فرهنگ غربی، جن یکی از اقسام شیاطین 
ماورائی به شمار می رود، اما در نگاه اسلامی، موجوداتی 
دارای اختیار که انسان و فرشته نیستند و خلقتی ناری 
دارند، جن نامیده می شوند. جنیان اقسام مختلفی داشته 
و مثل انسان ها، مؤمن و کافر دارند. جنیانِ کافر، حق 
را می شناسند و با آن مبارزه می کنند، مثل انسان های 
کافر که رو به روی حق می ایستند. به دلیل ضعف وجودی 

این موجوداتِ فرومایه، انسان ها از ارتباط با جنیان منع 
شدند؛ چرا که همنشین انسان باعث ترقی یا تباه شدن 

ارزش های وی می شود.
در آثار هالیــوودی تحت تاثیر نگاه اســاطیری و 
مســیحی، ما با ارواح خبیثه طرفیم، اما در نگاه دقیق، 
این ها ارواح انسانی نبوده و همگی جن هستند. جنیان 
با گناهان مختلف می توانند در محل زندگی افراد حضور 
یابند و موسیقی، همجنس بازی، زنا، استفاده از نجاسات 
و کار های اینچنینی باعث جلب شیاطین جنی می شود. 
یکی از حکمت های افعال ممنوع در ادیان، همین جلب 

شیاطین و دور شدن فرشتگان است. طبیعتاً بر اثر دوری 
جوامع غربی از سبک زندگی دینی و رواج یافتن انواع 
و اقسام کار های مضرّ، شیاطین در زندگی مردم حضور 
پیدا کرده و ممکن است کار به حلول های این چنینی 
نیز بکشد. اما ریشه  این مسائل، دعوت خود انسان است 
و بدون دعوت عملی به واســطه  گناهان و اعمال پلید، 

شیاطین مثل فیلم جن گیر بر انسان ها تسلط ندارند.
مجموعه دستورات الهی و ادعیه، که از بیدار شدن تا 
خواب را دربر می گیرد خود به خود این فرومایگان را دور 
کرده و حفاظی از نور در مقابل شیاطین ایجاد می کند.

جمع بندی و نتیجه گیری
فیلم جن گیر با اغراق در قدرت شیاطین و وارونه 
جلوه دادن عملیات جن گیری، ســعی دارد جهانی را 
ترســیم کند که گویا خدای غرب )اگر وجود داشــته 
باشــد( آن ها را رها کرده و کلیسای سکولار و منفعل 
هم نمی تواند گرهی را باز کند. کلیسا نه دنیا، که حتی 
معضلات متافیزیکی مردم را هم لاینحل گذاشــته و 
طبیعتاً در این جهان ســیاه و تاریک، بشــر درمانده، 
چاره ای جز نابود شدن یا پناه بردن به همین موجودات 
ســیاه را نــدارد. در حالی که در واقعیــت مردان اهل 
دین بدون آسیب جدی، پســرک را نجات می دهند،  
هالیوود از دهه  هفتاد میلادی ســعی دارد شیاطین را 
اربابان عالمَ معرفی کرده و امروز می بینیم این رویکرد 
شــرگرا در آثاری مثل اتک آن تایتان، سابرینا، دیابلو، 
پســر جهنمی و... صراحتاً انسان را به کرنش در مقابل 

شیاطین دعوت می کند.
گرچه گفته می شــود کلیســای کاتولیک از فیلم 
جن گیر حمایت کرد، اما این فیلم مطمئناً در راستای 
اهداف کلیســا ساخته نشده و مطلعی تاریک از آثاری 
بود که توانست قدرت شیطان را روی پرده  نقره ای به 
رخ جهانیان بکشد. هرچند آیین تحریف شده  مسیحیت 
و انفعال کلیسای کاتولیک در قبال گسترش فساد در 
جامعه، قابل دفاع نیســت، اما فیلم هایی مثل جن گیر 
به بهانه  نقد مسیحیت، یکسره ادیان الهی را ناکارآمد 

جلوه می دهند.
جن گیر زندگی کریس، یک ســلبریتی سینما را 
روایت می کند که با حلول شیطانی باستانی در کالبد 
دخترش، آرامش خود را در گرو پناه بردن به جن گیرانِ 
کلیسا می بیند. در پایان فیلم )نسخه  طولانی تر( شاهد 
هستیم که گردنبند کشــیش دیمین به کریس داده 
می شــود تا یاد و خاطره  وی زنده بماند؛ اما اثر به دلیل 
ضعف در پرداخت شــخصیت ها، از جمله پدر دیمین 
)رابطه  او با مادرش درســت ترســیم نمی شــود و ما 
نمی فهمیم چرا باید مادرش را در خانه  سالمندان بگذارد 
تا در تنهائی بمیرد. کریس هم ظاهراً با کسی وارد رابطه 
شــده اما جز چند دیالوگ، روابط دوستانه و احساسی 
وی در اثر دیده نمی شود. ریگان نیز جز در خانه کنشی 
ندارد و فیلم نمی تواند یک دختر بچه  مظلوم را بسازد. 
لذا مخاطب به شــخصیت ها خیلی نزدیک نمی شود و 
احساس هم ذات پنداری نمی کند.( نمی تواند ما را با وی 

همراه سازد و نزدیک کند.

با وجود گسترش رسانه های مجازی و جذابیت های 
فراوانــی که بین مردم دارد اما کماکان هرگاه صحبت از 
رسانه می شود اولین توجه به تلویزیون است؛ برنامه های 
تلویزیونــی با ویژگی های ســاختاری و محتوایی خاص 
خودشان بسیار حائز اهمیت و قابل اعتنا هستند.با وجود 
همه گیری شبکه های اجتماعی، مطابق نظرکارشناسان 
رســانه، هنوز این تلویزیون است که قدرت آن را دارد تا 
در یک زمان معین و مشــخص افراد جامعه را پیرامون 
اشتراکات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ورزشی و... به گرد 
هم جمع و همزمان تمام نگاه ها را به خود مشغول کند.

تقسیم احساسات و عواطف و یا تعلق به امور جمعی 
مثل موضوعات افتخارآمیز و تعلقات تاریخی، فرهنگی، 
دینی و مذهبی یک امر شخصیتی است که در لایه های 
مختلف ارتباطی و هویتی افراد در جامعه می توان با وجه 
تعلق نمادگرایانه ای که به موضوعات مختلف از خود نشان 

می دهند آن را مشاهده کرد.
با گسترش فضای زندگی مدرن در شهرها و تبدیل 
فضاهای موجود و ممکن به ساختمان و آپارتمان به طور 
جبری، خیلی از امکانات و فضاهای زیست سنتی نیز دچار 
دگرگونی شده و ذیل آن، بیشتر آداب و رسوم جمعی نیز 
که جنبه فرهنگی و تاریخی و اعتقادی داشته و یا دارند 

تحت تاثیر و تغییر قرار گرفته اند.
فضــای مجازی نیز در کنار این نوع ســبک زندگی 
مدرن، توانسته است روش های برگزاری آداب و آیین های 
سنتی مثل سوگواری و عزاداری را به سمت و سوی خاصی 
از کنش های اجتماعی هدایت کند که در عین حال که 
همگان احساس می کنند یک فعالیت خاص جمعی تحت 
شبکه اجتماعی انجام می دهند؛ اما به خاطر فردی بودن 
موجب فاصله گرفتن از اجتماع و فراموشی آداب و سنن 

و آیین ها می شود.
مســلم اســت که در چنین موقعیــت و وضعیتی 
مسئولیت رســانه ای جمعی مثل تلویزیون بیشتر شده 
اســت. رسانه ای با این قابلیت که در یک لحظه می تواند 

برگزاری آئین هایی از نقاط مختلف کشور را پوشش دهد 
و بازنمایی کند. به مدد صداوسیمای جمهوری اسلامی 
ایران، مردم در سرتاسر ایران و جهان می توانند با خرده 
فرهنگ ها و آیین های مذهبی اقوام و اقلیم های مختلف 
در ایران آشــنا شوند و شــیوه های مختلف عزاداری و یا 
ســوگواری برای امام حســین)ع( برای همگان ملموس 
شده است. به این طریق تلویزیون در حفظ و نگهداری و 
گسترش فرهنگ سرزمینی و دینی و مذهبی نقش بسیار 

تاثیرگذار و بسزایی را ایفا می کند.
همین روند توجه به نوع و میزان فعالیت این شبکه ها 
علاوه بر آنکه بر رقابت شبکه ها می تواند بیافزاید؛ به جانب 
انصاف و رویکرد تعاملی نیز نزدیک اســت تا بدینوسیله 
مخاطب نیز بتواند بر اساس کیفیت و گونه های تولید شده 
برنامه ها در شــبکه های مختلف، دست به انتخاب بزند و 

مطابق ذائقه، مقابل برنامه دلخواه خود بنشیند.

یک جامعه آماری درباره استقبال مردم از برنامه های 
تلویزیونی در محرم منتشــر شــد که حاوی نکته قابل 
توجهی بود. مطابق این آمار بعد از »حسینیه معلی« که 
در رتبه اول قرار دارد، دو برنامه »از سرگذشت« و »نسیم 
حرم« که محصول شبکه نسیم هستند در رتبه های دوم 
و سوم قرار گرفتند و توانستند نظر مخاطبان را بیش از 
سایر برنامه های مناسبتی ایام محرم به خود جلب کنند. 

پخش شــبکه نســیم با ورود به ایام محرم تغییرات 
اساســی و قابل توجهی به خود گرفت که به طور عینی 
و عملی مخاطب را در یک حسینیه قرار داد. این شبکه 
برای زمان های مختلف شــبانه روز و به ویژه برای ساعات 
شبانگاهی برنامه های مختلفی را تدارک دید که رنگ و 

وجهه و اعتباری آیینی و سنتی داشتند.
نگاه به ترمیم ، بازســازی، احیاء و بازخوانی و معرفی 
بعضی سنت های آیینی کمرنگ شده به دلیل مجاورت با 
دنیای مدرن، از نکته های اصلی برنامه های شبکه نسیم 
در ایــن ایام بود که تنوع فرهنگی و چگونگی اجرای این 
آیین ها را از قاب رسانه در معرض تماشای مردم قرار داد.

توجه به قدمت، اصالــت و زاد بوم برنامه های تولید 
شــده، گر چه در شــبکه نســیم که یک شبکه خاص 
برای انواع ذائقه ها با رویکرد ســرگرمی اســت؛ اما توجه 
فرهیختــگان را نیز به خود جلب کرد و اهالی فرهنگ و 
هنر نیز همراه این شبکه بودند تا هم با رویکرد پژوهشی 
و هم با رویکرد فرهیختگی، ذائقه خود را در معرض ویژه 

برنامه های محرم قرار بدهند. 

شــبکه نســیم با چیدمان کارشناســانه نسبت به 
برنامه های تولیدی خود سعی داشت گروه های متفاوت 
و اقشــار مختلف جامعه را نیز مضاف بر تماشاگران ثابت 
در کنار خود داشته باشد که بر همین اساس برنامه های 
تولیدی جدید از جمله ســری جدید »از سرگذشــت«، 
»مجلس واقعه«، »نســیم حــرم«، »آن لحظه«، »من 
حسین)ع( را دوست دارم«، »نسیم آوا« و »با حسین)ع( 

حرف بزن« را در دهه اول محرم رونمایی کرد.
برنامــه »مجلس واقعــه« در گســترش و حفظ و 
نگهداشت آیین سنتی تعزیه به طور قطع می تواند ایفای 

نقش جدی داشته باشد.
»از سرگذشت« که تجربه سال گذشته را نیز امسال 
با خود همراه کرده با تغییر دکور خود نســبت به ســال 
گذشــته اجرای متفاوتی از یک برنامه کارشناسی را به 
نام خود ثبت کرده که می توان به آن نیز وجه پژوهشــی 
برای یافتن مصادیق مختلف تعلق به آستان اباعبدالله)ع( 
را داد. دو بخشــی شــدن برنامه تحت عنوان دو قسمت 
مجزای مرتبط به هم، توانسته است هم به راویان حاضر 

در برنامه زمان مناسب بدهد و هم به کارشناس مشهور و 
به اصطلاح چهره ای که در قسمت بعد در تأیید گفته های 
راوی، مباحث مطرح شده شب قبل را بازخوانی و پالایش 

و خوانش می کنند. 
جست وجو برای یافتن نقطه عطف و نقطه مشترک 
بین روایت راوی شــب اول که سوژه اصلی برنامه با وجه 
اجتماعی اســت و مباحث مطرح شــده شخص مشهور 
و چهــره از جذابیت هــای انطباق رفتــاری ارادتمندان 
اباعبدالله)ع( اســت که تهیه کننده برنامه محسن نجفی 
ســالاری و کارگردان آن محمد پیوندی تلاش دارند آن 
را برای مخاطب به وجود بیاورند و مهمانان را نیز دست 
خالی راهی نمی کنند؛ بلکه، با کوله ای که نماد مسافرین 
اربعین است مهمانان خود را ترغیب می کنند تا راهی این 

سفر معنوی شوند.
برنامه »نســیم حرم« با تشخیص بخشی به موضوع 
عرض ارادت و اشتیاق به ساحت مقدس امام حسین)ع( 
دقیقاً در هر نیمه شب دهه اول محرم به روی آنتن رفت 
و بــا حضور مداحان و کارشناســان مذهبی مورد وثوق 
مردم، به تکریم و تجلیل مادران شــهدا پرداخت. در این 
برنامه هم موضوع شــهادت به ویژه ایثار مادران شهدای 
مدافع حرم برجسته و خصایص اخلاقی و رفتاری شهدا 
نیز بازخوانی شــد که دقیقا انطباق با روضه هایی داشت 
که به صورت آرشیو با صدای مادحین از دنیا سفر کرده، 

در آیتم دیگر پخش می شد.
»آن لحظه«، »من حسین)ع( را دوست دارم«، »نسیم 
آوا« و چند برنامه دیگر از جمله برنامه های محرمی شبکه 
نســیم هستند که توانستند این شــبکه را در روزهایی 
که ایام ســوگ و عزاداری سیدالشهداء)ع( است به یک 
تجلی واقعی از یک حســینیه یا تکیه برای عزاداری امام 
حسین)ع( برسانند و شاهد بودیم که شبکه نسیم آنچه را 
که باید درخصوص حوزه فرهنگ و مذهب چه با در نظر 
گرفتن ذائقه اقشار و گروه های مختلف و چه با پرداختن 
به تاریخ و توجه کارشناسان حوزه های مختلف به جا آورد.

با اینکه نوجوانان، مهم ترین و حساس ترین رده سنی 
هستند اما متأسفانه در ایران کمترین کار فرهنگی برای 
این گروه انجام شده است. در دهه 70 سریال های چون 
»دنیای شــیرین« و »دنیای شــیرین دریا« هم درباره 
نوجوانان بودند و هم برای مخاطب نوجوان و می توانستند 
ذهن این طیف را صیقل دهند یا حداقل یک ســرگرمی 
ســالم و فرهنگی برای نوجوانان باشــند. اما بعد از این 
سریال ها یک خلاء برای نوجوانان در حوزه سریال سازی 
به وجود آمد. فقط در سینما، چند فیلم مثل »منطقه پرواز 

ممنوع«، »پینوکیو، عامو سردار و ریسلی«، »۲3 نفر« و... 
برای مخاطب نوجوان ساخته شد. 

ساخت مجموعه تلویزیونی »فراری« را می توان یک 
گام برای پر کردن خلاء ســاخت سریال برای نوجوانان 
دانســت. این ســریال در ژانر درام و با مضامین ورزشی، 
اجتماعی و خانوادگی است. امیر داسارگر، کارگردان فیلم 
»منطقه پرواز ممنوع« که پرفروش ترین فیلم نوجوانانه 
سینمای ایران لقب یافته، این بار هم سریال »فراری« را 
با محوریت نوجوانان ساخته است. داستان این سریال در 

 از اسلام هراسی 
تا قدرت نمایی شیطان

مسیح عرفان

نگاهی به فیلم »جن گیر«

هالیوود 
زیر ذره بین

فراری و بازگشت سریال نوجوانانه به تلویزیون
آرش فهیم

دهه 70 روایت می شــود و جنبه نوستالژیک دارد، چون 
اشــاره هایی به بعضی از اتفاقات آن دوران و نوع زندگی 
مردم در آن دهه هم دارد. پرهیز از مرکزگرایی و رفتن به 
مناطق روستایی و انتخاب مناطق سرسبز شمال کشور به 
عنوان موقعیت رخ دادن اتفاقات این سریال و همچنین 
توجه به کشتی به عنوان یکی از ورزش های بومی ایرانی، 
از ویژگی های خاص این سریال است. »فراری« به مخاطب 
نوجوان خودش انگیزه و رویای قهرمان شدن می بخشد. 
البته رویاپردازی در این سریال، فانتزیک و خیالی نیست، 

بلکه در دنیای واقعی و روزمره شکل می گیرد.  هادی در 
یک خانواده از قشــر پایین دست جامعه و در منطقه ای 
روستایی و دور از امکانات زندگی می کند، اما او به ورزش 
کشتی علاقه مند است و این تمایل را پیگیری می کند و 
در راه رسیدن به هدفش تلاش و جهاد می کند و شکوفا 
می شود. این یک ماجرای دروغین و تخیلی نیست، بلکه 
خیلی از بچه ها چنین هدفی داشته اند و به آن رسیده اند. 
سریال »فراری« یک نمونه از این واقعیات را ترسیم کرده 
است. این سریال همچنین زیبایی های خانواده را بازنمایی 

کرده است. اشــاره به شخصیت های محبوب و قهرمانی 
مثل  شــهید ابراهیم  هادی نیز از دیگر نکات قابل توجه 

سریال فراری است. 
کارگردانی حــدوداً اســتاندارد و بازیگردانی خوب 
کار، فیلمنامه خام آن را جبران کرده اســت. در سریال 
»فراری« بازی نابازیگران نوجوان، چشمگیر و قوی است. 
به ویژه بازیگر نقش هادی که شخصیت اول سریال است، 
در ســطح بالایی قرار دارد که نشان از توان کارگردان در 

هدایت نابازیگران و تفهیم نقش به آن هاست. 

متأسفانه داستان این سریال شروع چندان مناسبی 
ندارد و حواشی در آن زیاد است. مثلا پرداختن به مسائل 
محیط زیست و شکار غیرقانونی که موضوعی غیر مرتبط با 
داستان اصلی سریال است، باعث بریدن نفس و رمق روایت 
در ســه قسمت اول شده است.  ای کاش این موضوع در 
قسمت های میانی هدف پرداخت قرار می گرفت و داستان 
در ســه قســمت اول روی قهرمان پردازی و ماجراهای 
شــخصیت اول متمرکز می شد. اتفاقاً ریتم و روایت این 
سریال هرچه جلوتر می رود، گرم تر و روان تر می شود. انگار 

داستان، تازه از قسمت چهار به بعد شروع می شود. هر چند 
که در ادامه هم، آب بندی در روایت سریال زیاد است. با 
توجه به پایین بودن ملات داســتانی در روایت »فراری« 
بهتر بود این سریال در چهار، پنج قسمت ساخته می شد.
»فراری« هم اولین سریال »امیر داسارگر« و هم اولین 
گام صداوسیما در دوره جدید برای احیاء درام نوجوانانه 
است. به طور طبیعی هر کار اولی در عرصه تولید، دچار 
اشکالاتی اســت. اما مهم این است که تولیدکنندگان با 
تعمق در این اشکالات، قدم های بعدی را با قدرت بیشتری 

بردارند. بی تعارف باید گفت که اغلب سریال های تلویزیونی 
در سال های اخیر، دچار ضعف مفرط در فیلمنامه هستند. 
البته این ضعف یک مشــکل عمومی در سینما و سریال 
ســازی ما طی یک دهه گذشته اســت، اما این ایراد در 
ســریال های ســیما، هر روز پررنگ می شود. برای حل 
این بحران، هم باید فیلمنامه نویس های ماهرتری به کار 
گرفته شوند و هم اینکه در شوراهای حمایتی و نظارتی 
در سیما –به ویژه در سیمافیلم- باید نظارت کیفی بیشتری 

بر فیلمنامه آثار اعمال شود. 
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